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عروسک‌ها 
همواره بیانگر 
شخصیت‌های 
واقعی جامعه 

و بازتابی از 
نحوۀ زندگی و 
اسارتشان در 

چرخه‌های نان، 
نام و سیاست 

بوده‌اند، مخصوصاً 
اگر از منظر انتقاد 

اجتماعی به آن 
نگریسته شود، 
هرچند ممکن 

است با زبان 
شیرین و طنز 

گرفتار لبه‌های تیغ 
تیز سانسور شوند

روی صورتم جا گرفــت و رفته‌رفتــه مجذوب این 
هنر شــدم؛ هرچند خانواده به‌شدت مخالف این 
کار بودند، امــا گذر زمان و راهنمایــی پدر و دیگر 
پیشکسوتان کم‌کم مرا با دنیای صمیمی و کودکانۀ 
»خیمه‌شب‌بازی« آشنا و مأنوس کرد تا جایی که 

نتوانستم آن را کنار بگذارم.«.
بــه اینجــای صحبت که می‌رســد چمــدان پر از 
عروســک‌های پــدر را پیش می‌کشــد و حرف‌ها 
و از خودگذشــتگی‌هایش را به‌خاطــر می‌آورد؛ 
اینکه پدر آن‌قدر عاشــق کارش بوده که به‌خاطر 
ســوت‌زدن در 28ســالگی تمام دندان‌هایش را 
می‌کشــد تا صــدا را از گلوی عروســک‌ها بهتر و 
رســاتر به گوش مردم برســاند. بعــد از آن مجبور 
می‌شــود بــا دنــدان مصنوعــی روزگار بگذراند. 
مــردم او را نه با نام‌ونشــان که به چهره‌ای ســیاه و 
نمکــی و صدای ســوتش می‌شــناختند و به‌نظر 
 محمد تنها باید عاشــق بود تا این حس را فهمید و

 لمس کرد. 

آخرین خیمه‌شب‌باز خراسان
محمد اسدی‌نژاد برای گفت‌وگو سخت نمی‌گیرد، 
در همــان حالی که حرف می‌زنــد همچون همۀ 
هنرمنــدان گلایــه هــم چاشــنی حرف‌هایش 

می‌شود.
محمد با افتخار از پیشینۀ هنری و زندگانی پدرش، 
به‌عنــوان آخرین خیمه‌شــب‌بازِ خراســانی، یاد 
می‌کند و می‌گوید: »ماشــاا... اسدی‌نژاد پنجم 
فروردین‌ماه 1309 متولد شــد، اما بنابه‌رسم آن 

زمان که تاریخ دقیق مدنظر نبوده، سال تولدش 
در شناســنامه 1313 ثبت‌وضبط شــده اســت. 
زادگاهش تربت‌جام بوده و روزگارش را در مشــهد 
ســپری کرده. در دوران کودکی پدرش را از دست 
می‌دهد و از همــان دوران مجبور می‌شــود روی 
پای خود بایســتد تا باری بر دوش دیگران نباشد. 
آشــنایی او با یکی از شعبده‌بازها موجب می‌شود 
فن تردســتی را بیاموزد و هم‌زمان به کار بازیگری 
و اجــرای نمایش‌های طنز و جــدی روی بیاورد. 
سربازی که می‌رود با شخصی به نام »مرشد حبیب 
خیمه‌شب‌باز« آشنا می‌شود و با علاقه همان هنر 

را پیشه می‌کند.«.
محمد یک‌به‌یک عروسک‌ها را از چمدان پدر بیرون 
می‌کشــد و می‌گوید: »هرکدام از شخصیت‌های 
»مبارک«، »ســرونازخانم«، »پهلوانان«، »غول« 
و »دیــو« و ... بیــان آرزوها و خواســته‌های مردم 

هستند.«.

همراه با هنرمندان تخته‌حوضی
او از مــردی می‌گوید که یکی از نــام‌آوران نمایش 
»تخت‌حوضــی« یــا »روحوضــی« اســت و 
توضیــح می‌دهــد: »در روزگار دور بــه گروه‌های 
»تخت‌حوضــی« به‌ویژه آن‌هایی کــه در محافل، 
اجــرای نمایــش داشــتند، »تقلیدچــی« و بــه 
گروه هنری‌شــان »دســته« می‌گفتند. آن‌ها به 
عروسی‌ها، مراسم شادی و ختنه‌سوران و ... دعوت 
می‌شدند و با گذاشــتن الوار روی حوض نمایش 

اجرا می‌کردند.«.

محمــد اســدی‌نژاد ادامــه می‌دهــد: »غیــر از 
همــۀ این‌ها طبــع شــعر زنده‌یــاد اســدی‌نژاد 
برای مــن خیلی عجیب بود. کســی کــه قدرت 
 نوشــتن نداشــت و شــعرهایی بــه ایــن لطیفی

 می‌گفت.«.

اجرای فرمایشی را نمی‌پذیرم
حالا جــای پدر خالی اســت، اما افتخــارش با او 
مانده اســت. محمد اسدی‌نژاد بیشــتر از همه از 
مراوده و رفت‌و‌آمد با بــزرگان هنر به خود می‌بالد. 
با زهرخنــدی که برخــی از حرف‌هایــش را تلخ 
می‌‌کنــد، می‌گوید: »در فروشــگاهی کــه به کار 
ابزار، لوله و لوازم تأسیسات مشغول هستم، فقط 
ماهی660هزار تومان درآمد دارم که این کم‌ترین 
درآمد برای امرارمعاش اســت، اما حاضر نیستم 
به اجراهای فرمایشــی تئاترهای عروســکی تن 
بدهــم.«. محمد ادامــه می‌دهد: »در ســال 88 
در »کانــون پرورش فکــری کودک‌و‌نوجوان« کار 
خیمه‌شــب‌بازی را آغاز کرده‌ام و چندین اجرا هم 
تا‌به‌حال در کوهســنگی داشــته‌ام امــا ... « این 
»امــا« را غلیظ و پــر از درد ادا می‌کند و می‌گوید: 
»عروسک‌ها همواره بیانگر شخصیت‌های واقعی 
جامعه و بازتابــی از نحوۀ زندگی و اسارتشــان در 
چرخه‌های نان، نام و سیاست بوده‌اند، مخصوصاً 
اگر از منظر انتقاد اجتماعی به آن نگریسته شود، 
هرچند ممکن اســت با زبان شیرین و طنز گرفتار 
لبه‌های تیغ تیز سانســور شــوند. من هم خیلی 
وقت‌ها از این قاعده مستثنی نبوده‌ام؛ به همین 

خاطر دلم نمی‌خواهد برای گرفتن مجوز دستی در 
ادبیات نمایشی ببرم و محتوای آن را تغییر دهم.«.
به گفتۀ او متون کهن نمایش »خیمه‌شــب‌بازی« 
انگشت‌شــمارند. مثــل »عروســی فرخ‌خان«، 
»سلطان‌سلیم« یا »شاه‌سلیم«، »پهلوان‌کچل« 
و تعــداد انــدک دیگــر. داســتان‌هایی کــه 
ز  و مــر تا‌به‌ا  نسل‌به‌نســل و سینه‌به‌ســینه 

رسیده است.
تأثیرگذارترین عروسک‌ها برای او آن‌هایی هستند 
که به جنگ با آدم‌های بــدذات می‌روند و با رندی 
دســت خیلی‌ها را رو می‌کنند؛ درســت همانند 
»مبارک« کــه در قالب طنز و شــوخی فریاد مردم 
درددیــده را به گوش بالادســتی‌ها می‌رســاند. 
»مبــارک« غالباً نوکر اســت و از میــان توده‌های 
ضعیــف مردم برخاســته و رنج آن‌هــا را می‌داند. 
وقتی به اربابان می‌رســد آتشی می‌افروزد به طنز 

و بداهه‌گویی:
ارباب خــودم ســام‌علیکم. ارباب خودم ســرتو 

بالا کن
اربــاب خــودم بزبزقنــدی. اربــاب خــودم چرا 

نمی‌خندی؟
اســدی‌نژاد دربارۀ این شــعر عامیانــه می‌گوید: 
»اربابــان جهان که ســام را پاســخ نمی‌دهید و 
ســرافکنده از اعمال خویش هســتید، شمایان 
بزهایی هســتید بی‌تفکر و بی‌دانش، زیردستان 
خویش را به ورطه‌های نابودی می‌کشانید و خود 
نمی‌دانید یا نمی‌خواهید بدانید و عاقبت این ستم 

غیر از ناشادی و بی‌خندگی نیست.«.
 می‌گوید: »غیر از من  البته در مشهد فرد دیگری 
ادامه‌دهندۀ این هنر نیست و هراسم این است که 

روزی هنر »خیمه‌شب‌بازی« هم از یادها برود.«.

   الان اهالی کوهسنگی چقدر ماشاا... اسدی‌نژاد 
را می‌شناسند؟

معمولا نســل‌های دهۀ 20 و 30 نشــانه‌‌هایی به 
یادگار و نوســتالژیک از این هنر را بــه یاد دارند، 
اما شاید نام‌ونشان مجری آن را به‌خاطر نداشته 
باشــند. اجراهایی که در تماشاخانه‌ای در کنج 
کوهسنگی برپا می‌شد و اساتیدی به‌نام در حیطۀ 
هنــر، ازجملــه داوود کیانیان، احمــد مینایی، 
علی آزادنیا، رضا وثوقی، فرهاد مهندســی‌پور و 
نویســندۀ مطرح جهانی محمود دولت‌آبادی، 
صاحب کلیدر، در کوهسنگی مشــهد از آن یاد 
می‌کنند که در زمان کودکی‌شان برگزار می‌شده 

است.
   چرا در محلات کار نمایشی نمی‌گذارید؟

یکی از شایسته‌ترین و بهترین نمایش‌های مردمی 
و خیابانــی می‌تواند همین »خیمه‌شــب‌بازی« 
باشد و در هر محفل و محله‌ای می‌توان خیمه‌ای 
برپا و اجرایی برقرار کرد، اما امروزه موانع بسیاری 
برای مجوز، مکان و محتوا فراهم شده که مانعی 
برای این هنر مردمی و ســاده بوجود می‌آورد. ما 
هنوز در هیچ جای ایران شــاهد برپایی ســالنی 
اختصاصــی برای اجــرای نمایش عروســکی، 
به‌ویژه »خیمه‌شــب‌بازی« نبوده و نیســتیم که 
آرزویم ایجاد چنین مکانــی و برپایی خیمۀ دائم 

»خیمه‌شب‌بازی« است.
  »خیمه‌شب‌بازی« با‌توجه‌به فضای نمایشی 
و فانتزی‌بودن آن به‌نظر می‌رسد مربوط‌به دنیای 

کودکان باشد؛ این‌طور نیست؟
شــاید خیلی‌هــا مثــل شــما فکــر کننــد کــه 

»خیمه‌شــب‌بازی« با‌توجه‌بــه فانتزی‌بــودن و 
فضای نمایــش و نقش مهمی کــه خیالی‌بودن 
داستان‌ها دارد به کودکان و دنیای آن‌ها مربوط 
می‌شــود، حــال آنکه هــر مفهــوم اجتماعی، 
سیاسی، اخلاقی و فلســفی می‌تواند در قالب 
این‌گونه نمایش جای گیرد و درواقع مخاطبش 
بیشتر بزرگســالان هســتند  و البته کودکان که 

بزرگسالان آینده‌اند.
  مهم‌ترین درسی که از مکتب پدر آموخته‌اید؟

تواضع، انسانیت و تلاش. از او تلاش را یاد گرفتم 
و اینکه تا لحظۀ مرگ از آموزش دســت نکشید. 

یادم اســت در آخرین روزهای زندگی‌اش قدرت 
تکلــم نداشــت، اما وقتــی از او پرســیدم: »بابا 
پهلوان‌ها چطور میل می‌اندازند؟«. با سیگاری 

که در دست داشت آن را به من نشان داد.
  حرفی برای پایان

حرف برای گفتن خیلی‌زیاد است، اما به‌عنوان 
درد می‌گویم من که سالیان عمرم را صرف این هنر 
و آموختن از پدر کرده‌ام و هنوز با اشتیاق به‌دنبال 
اعتلای آن و ماندگاری‌اش هستم و زمینۀ دیگری 
برای ارتزاق و نان‌آوری ندارم و هنوز بیمۀ این کار 

نیســتم که اگــر روزی به بیماری یا کســالتی 

یا پیــری دچار شــدم، 
دلجویی و مســاعدت و 

همراهی شــوم. از دســت 
انــدرکاران و یاری‌گــران 
هنر می‌خواهــم امثالی 

چــون مــرا عروســک 
ی  ز خیمه‌شــب‌با
خود نکنند؛ ما خود 

خیمه‌شب‌بازیم.

سالنی برای اجرای نمایش عروسکی نیست


